
  بــرای حــدود 20 ســال پــس از پایــان جنــگ ســرد، پویایــی قــدرت 
متحــده،  ایــالات  و  بــود  باثبــات  نســبت  بــه  خاورمیانــه  منطقــه ای 
قــدرت بی رقیــب و مســلط خارجــی قــرار داشــت. در طــول دهه¬هــای 
منافــع  بــر  عــلاوه  واشــنگتن  خارجــی  سیاســت  دســتگاه  گذشــته، 
گرفتــن اســتراتژی¬هایش، منافــع متحدانــش را در ایــن  خویــش، در 
ــون و  گ گونا ــات  ــس از اتفاق ــروزه پ ــی داد. ام ــرار م ــه ق ــورد توج ــه م منطق
ــا  ــولات، انقلاب¬ه ــی از تح ــد ترکیب ــی مانن ــف سیاس ــای مختل گذاره
و جنگ¬هــای داخلــی در منطقــه، جنگ¬هایــی بــا حمایــت ایــالات 
متحــده و بازگشــت رقابــت قدرت¬هــای بــزرگ بــه طــور چشــمگیری، 

کــرده اســت. ژئوپلیتیــک خاورمیانــه را متحــول 

دکتر مریم خالقی نژاد

پژوهشگر سیاست خارجی
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در دهه گذشته، دو رئیس جمهور منتخب آمریکا برای 
کتیک های متفاوتی را داشته  نفوذ خویش در منطقه، تا
کنش مستقیم و جنجالی در  که مظهر وا اند. ترامپ 
که در تاش برای استفاده از  خاورمیانه بود و بایدن 
روش نرم و متفاوت از ترامپ اقدام می کرد، همه سعی 
در حفظ هژمونی و تک قطبی بودن آمریکا، به ویژه در 
خاورمیانه را داشتند اما در کل اتفاقات مختلف جهانی 
و منطقه ای مانند تغییر نظم تک قطبی یا دوقطبی 
کنون، همگرایی برخی  جهان، از بعد جنگ سرد تا
کارنامه  قدرت های منطقه، جنگ های داخلی و 
عملی آمریکا و نفوذ بیشتر قدرت هایی مانند چین و 
روسیه، همه منجر به کاهش و تضعیف جایگاه آمریکا 

و درنتیجه، تغییر رویکرد در خاورمیانه شده است.

تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه  و تأثیر بر استراتژی کاخ 
سفید

گذشته، مانند قیام های  اتفاقات مختلف در دهه 
2011 به دلیل خلأ ناشی از آشفتگی سیاسی که سه مرکز 
قدرت سنتی آن - مصر، سوریه و عراق - را از بین برد، 
تأثیر عمیقی بر ژئوپلیتیک خاورمیانه گذاشت. رقیبان 
منطقه ای مانند ترکیه، ایران و عربستان هر کدام پس 
از اتفاقات نام برده، در راستای افزایش قدرت خویش، 

کردند.  بیش از گذشته اقدام 
خطرات و چالش های امنیتی ناشی از موج بی ثباتی 
و درگیری ها، روابــط بین المللی منطقه خاورمیانه 
یادی تغییر داده است. فضای امنیتی به  را تا حد ز
دست آمده  از تحولات، در نهایت، نگرش منطقه 
ای و فرامنطقه ای را نسبت به موضوع تحول سیاسی 

تغییر داد و دامنه برنامه اصاحات را محدود کرد؛ چرا 
یگران منطقه ای نتوانستند ابزارهای  که باز که زمانی 
کاهش یا تثبیت اختافات  مؤثری برای جلوگیری، 
سیاسی یا درگیری های نظامی ایجاد کنند، منطقه، 
به منطقه بحران خیز که آماده نفوذ بین المللی است، 

تبدیل شد.
 فشارهای اجتماعی - اقتصادی، درگیری های مختلف 
و دخالت های فرامنطقه ای، پایه های نظم منطقه ای را 
تضعیف نمود و پیامدهای مهمی بر هویت ها، مرزها، 
توازن قوا و صف بندی ها داشت. جنگ های داخلی 
طولانی، ظهور بازیگران غیردولتی، جنگ های نیابتی 
و مداخات خارجی، بیشتر نظم منطقه را تضعیف 
کشورهای منطقه،  ی از  کــردنــد؛ درحالی که بسیار
کمیت و تمامیت  ــرای حفظ حا در حــال مــبــارزه ب
ارضی خود برآمدند، برخی دیگر ترجیح داده اند در 
صف شرکای خود باقی بمانند اما با تحمل یک دهه 
آشفتگی و مداخات مختلف و تشویش بحران ها، 
گونی رقم زده شده است که نشان  اکنون اتفاقات گونا
یگران منطقه برای همگرایی دارد.  از درک جدید باز

یگران، خود را وارد تصمیم  در خاورمیانه، سایر باز
که این دو  کرده اند. همان طور  گیری های منطقه ای 
دینامیک، همگرا می شوند، یک ساختار ژئوپلیتیکی 
جدید در حال تکامل است. خاورمیانه دارای چند 
قدرت اصلی است؛ ایران، عربستان سعودی، ترکیه 
و... کشورهایی مانند عمان و امارات متحده عربی، 
برخی نفوذ گذشته خود را حفظ می کنند، هرچند در 
برخی سطوح دچار تضعیف شده اند اما در بخش 
گر این  هایی، پیشرفت های مناسبی را داشته اند و ا
بینش های سیاسی جدید، عمیق تر شود، شاهد افزایش 
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کاهش  همگرایی در ایجاد نظم جدید منطقه ای و 
که یکی از عوامل اصلی  دخالت و حضور بیگانگان 
جنگ ها و بحران های مختلف بوده اند، خواهیم بود.

بااین وجود، ایالات متحده برخاف تاش های خود 
برای رهایی از درگیری های خاورمیانه، ابتدا با ایران 
یه  و سپس در جنگ های داخلی در جریان در سور
گروه های افراطی اسامی، بیش از  و عــراق و علیه 
هر زمان دیگری درگیر شد و حمایت شهودی آمریکا 
از شــورش هــای مردمی، به جای این که انگیزه های 
ضدانقابی در سطح منطقه را دلسرد کند، جسورتر کرد. 
دو انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا، تفاوت 
آشکاری در روش های اعمال قدرت و دسترسی به منافع 
ملی آمریکا را در این منطقه داشته اند. دولت ترامپ با 
حمایت سرسختانه از اسرائیل و انتخاب سخاوتمندانه 
خود نسبت به سعودی ها، مورد توجه پادشاهی های 
گرفت. لفاظی جنگ طلبانه آن  خلیج فارس قــرار 
نسبت به ایران، در آن زمان تا حدودی به چشم انداز 
توافق هسته ای پایان داد و روابط با متحدان مخالف 
ایران مانند اسرائیل را تقویت کرده بود. بعد از ترامپ، 
کنون نه موفق به احیای توافقنامه وین با  دولت بایدن تا
ایران در سال 2015 شده است و نه جایگاه خود را نزد 
امیران، شاهزادگان، شیوخ و باران نفتی خلیج فارس 
کنون نشانی از کاهش  احیا کرده است. همه اتفاقات تا

نفوذ آمریکا در خاورمیانه است.
گروهی از سیاستمداران آمریکا   در سپتامبر 2018 
که در  در نشستی به بررسی این وضعیت پرداختند 
خروجی آن نشست، بیان شده است که تصور خروج 
کامل آمریکا از خاورمیانه، با واقعیت منطبق نیست اما 
آنچه که آشکار است، نفوذ آمریکا در منطقه به شدت 
کرده است. یکی از مدیران آمریکایی  کاهش پیدا 

که ایالات متحده از  کرده است  در این جلسه بیان 
رهبری دیپلماتیک در روند صلح خاورمیانه و مدیریت 
کرده است.  درگیری در سراسر منطقه عقب نشینی 
ی مسائل مربوط به ایران  ایــالات متحده فقط بر رو

تمرکزی پایدار - اما نه ثابت - داشته است. 
نمونه بارز این امر در حمله به عراق است؛ باراک اوباما 
و معاونش جو بایدن تاش کردند تا از عراق خارج شوند 
اما توسط داعش به عقب کشیده شدند. دونالد ترامپ 
در مورد ترک جنگ های بی پایان صحبت می کرد اما 
کرد. در  در واقع، نیروهای بیشتری را در منطقه مستقر 
سال 2019، دولت ترامپ حمات هوایی انجام داد 
کشته شدن ژنرال عراقی و شهید قاسم  که منجر به 

سلیمانی شد.
 در دوره بایدن نیز شاهد کاهش برخی سیاست های 
نظامی آمریکا به صورت مستقیم بوده ایم و سیاست 
های خود را بیشتر به صورت نیابتی در عرصه نظامی 
کار می گیرد. با ادامه سیاست های  و یا قدرت نرم به 
بایدن، مشاهده می شود که آمریکا نیز در مقابل خیزش 
برای همگرایی و تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه، استراتژی 
خود را در دو وجهه، یکی مدارا و تعامل بیشتر و دیگری 
تاش برای یارگیری بهتر و تقویت روابط با برخی کشورها 
کشورهای همگرای منطقه وجود  در جبهه مخالف 
دارد؛ همان طور که تاش برای اتحاد عربی و روابط با 
اسرائیل را شاهد بوده ایم. شاید بتوان گفت در عرصه 
سیاست خارجی، تاش سخت افزاری آمریکا، بیشتر به 
نرم افزاری تبدیل شده است و در زمینه سخت افزاری، 

جنگ های نیابتی را بیشتر می توان نام برد.
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نفوذ قدرت های منطقه ای و جهانی و تغییر تاکتیک 
آمریکا 

قدرت های منطقه ای و جهانی نیز از درهای متفاوتی به 
روابط با کشورهای منطقه وارد شده اند. چین در حال 
ایجاد روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود در سرتاسر 
منطقه است و تاش دارد که در آینده، تأثیرگذارتر باشد. 
با استناد به برخی تغییرات اساسی در منطقه مانند 
منافع و اهداف استراتژیک بازیگران اصلی منطقه ای، 
تقویت روابط ایران و عربستان، ترکیه و مصر، ایران و 
یگران منطقه ای از جمله در  مصر، تعامات بین باز
جنگ های نیابتی، حضور پررنگ چین، روابط روسیه 
کشورهای منطقه به ویژه همگرایی استراتژیکی با  با 
ایران، همه در چرخش سیاست های خارجی کشورها 
که اولین نتیجه آن، تغییر جایگاه  تأثیر داشته است 
آمریکا و التزام دستگاه سیاست خارجی آمریکا به 
تغییر برخی استراتژی ها در مقابل خاورمیانه است. 

سفر رئیس جمهور آمریکا بــه عربستان ســعــودی و 
استقبال سرد ولیعهد از وی، تنها یکی از نشانه های 
تضعیف موقعیت آمریکا در خاورمیانه است. این 
ابرقدرت در ظاهر لطف بسیاری از متحدان خود را 

از دست داده است.
که تحرکات اخیر  کرده اند  بسیاری از منابع اعام 
با سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و 
عربستان سعودی، تحقیرآمیز برای آمریکا تلقی شده 
کرده اند که »رئیس جمهوری که محمد  است و بیان 
بن سلمان، ولیعهد و دولت او را منفور خوانده بود، 

کند.« مجبور شد برای نفت در مقابل او تعظیم 
کشورهایی مانند ایران که در مقابله مستقیم با آمریکا 
کنون تا حدی  کشورهای عربی نیز ا قــرار داشتند و 
کشورها را از خود نشان داده  تمایل به ارتباط با سیار 

اند، سیاست های خارجی شان همه متأثر از موج 
گرفته است.   تازه و نوپای همگرایی در خاورمیانه قرار 
محمد بن زاید، رئیس جمهور جدید امارات متحده 
عربی از سال 2014، فرانسه را برای اولین سفر دولتی خود 
انتخاب کرده است؛ درحالی که محمد بن سلمان، رهبر 
سعودی ها، بی درنگ پس از آن، یک سفر رسمی به 
فرانسه داشته است. شاید اولویت آمریکا در خاورمیانه 
در بلندمدت به چالش کشیده نمی شود اما در حال 
کوتاه مدت و میان مدت  حاضر جایگاه دیپلماتیک 
آن آسیب دیده است؛ بااین حال، پل های سوخته، 
گوست  یشه های عمیق تری دارند. نمونه دیگر از آ ر
2021 و خروج از افغانستان که منجر به تسلط طالبان 
شد، چهره دولت بایدن غیرقابل اعتماد و تمایلی به 

فرافکنی در قدرت تلقی شده است.

نابودی تدریجی نظم تک قطبی یا دوقطبی بعد از 
جنگ سرد و تغییر استراتژی

در سال های کنونی، موج قدرتمند و بزرگی از نظریات، 
به فروپاشی نظم تک قطبی جهان به سرکردگی آمریکا 
پرداخته اند که به نظر می رسد نمود بارز آن در خاورمیانه 
است و می توان از نوع استراتژی های سیاست خارجی 
کشورهای مختلف، به عنوان مصداق بارز و تأییدی 
کرد. از زمان جنگ سرد، ایالات  بر این امر استفاده 
متحده به سیاست خارجی کم تر نظامی اعتقاد دارد 
و بیشتر بر دیپلماسی، کمک و تاش های دموکراسی 
ساز تا مداخله نظامی تکیه داشته است اما در واقعیت 
یادی پس از حمله صدام حسین به  این باور تا حد ز
کویت و حمات 11 سپتامبر به ایالات متحده، عمر 
کوتاهی داشت. ایالات متحده از قدرت سخت یا بهتر 
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بگوییم فرافکنی قدرت به کرات استفاده کرد و خود را 
در منطقه ای قرار داد که نه می توانست تغییر کند و نه 
به خاطر منافع متحدان و دشمنانش آنجا را ترک کند.

 تحلیل هزینه - فایده ثابت کرد که درحالی که ایالات 
متحده نمی تواند چالش های قابل توجهی را که منطقه 
خاورمیانه به ویژه بحران انسانی در سوریه، یمن، مصر، 
گیرد،  آسیب پذیری اسرائیل و منافع نفتی را در برمی 
کید  نادیده بگیرد، واشنگتن رویکردی استراتژیک با تأ

گرفته است. بر موارد بحران زا در منطقه را در پیش 
 این استدلال که دخالت ایالات متحده در خاورمیانه 
در حال کاهش است، از سال 2011 در معرض بحث 
یادی بر  گسترده است. سیاستمداران ز های علمی 
این باور هستند که ایالات متحده همچنان چندین 
منافع حیاتی را در خاورمیانه پیگیری می کند؛ الف( 
مبارزه با تروریسم و شبه نظامیان اسامی؛ ب( جلوگیری 

از تکثیر هسته ای؛ ج( حفظ امنیت اسرائیل؛ )د( 
ترویج دموکراتیک سازی. شواهد دال بر دخالت ایالات 
متحده، گسترده است و مهم تر از آن، این تاش ها با 
التزام تغییرات همراه است و با تز عقب نشینی کامل، 

مقابله می کند.
 در سوی دیگر این قضیه، دولت های مختلفی در پی 
نقش آفرینی مستقل از وابستگی به واشنگتن برآمده 
اند و در تاش برای پرکردن این خلأ و سردرگمی برآمده 
از حضور تام ابرقدرت جهانی هستند. قدرت های 
منطقه ای مانند ایران، عربستان و ترکیه، تاش های 
دیپلماتیک خود را به ویژه باتوجه به تقویت روابط با 
چین و روسیه و فرصت های جنگ در اوکراین افزایش 

می دهند. 
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گذشته بسیار تغییر  پویایی منطقه در بیست سال 
کرده است و اگرچه حضور آمریکا، به ویژه از نظر نظامی 
کاهش یافته است اما آمریکا  به میزان قابل توجهی 
یه،  همچنان در منطقه حضور دارد. جنگ در سور
کردها در شمال  نمونه ای از مسئله حمایت آمریکا از 
شرق این کشور است که می تواند بر ادامه حضور آمریکا 
که دولت آمریکا  مؤثر باشد. زمان آن فرارسیده است 
باور کند که جایگاهش به عنوان اَبَر قدرت در خاورمیانه 
دچار تزلزل شده است و کشورهای خاورمیانه در پی 

ارتباط چندوجهی نه یک وجهی برآمده اند.
گرفته شده  گذشته، سیاست هــای   در سال های 
کشورهای منطقه،  گرفتن منافع  آمریکا بدون در نظر 
راهی را برای قدرت های دیگری مانند چین یا روسیه 
که تمام تاش خود را برای جلب  کرده است  ایجاد 
کار می گیرند تا  نظر شرکای خاورمیانه ای آمریکا به 
نظر آنها را به دست آورند و آنها را از حوزه نفوذ ایالات 

متحده دور کنند.

گاه هستند که در طول سالیان  کشورهای منطقه نیز آ
حضور تام آمریکا در منطقه، بیشتر سیاست های 
آمریکا برآمده از منافع واشنگتن و تسخیر و تضعیف 
که زمینه فعالیت،  کنون  قدرت منطقه بوده است و ا
اتحاد و ائتاف، هر چند موقتی )بر اساس منافع( برای 
کشورها در سرتاسر جهان وجود دارد، سیاست  همه 
های یک جانبه و تک قطبی آمریکا برای این مناطق 

مناسب نیست. 
کتیکی آمریکا را می توان  شاید برخی از چرخش های تا
به ظاهر از جمله تاش هایی در حل مسائلی مانند 
برجام با ایران و یا تاش برای تقویت روابط عربستان 
با متحد خویش یعنی اسرائیل  و... نام برد اما عاوه 
گرفته شده آمریکا در سیاست  بر اینکه روش های 
خارجی خویش در منطقه، درست در تضاد و نقطه 
مقابل هم هستند ولی در کل، هیچ کدام از آنها نیز به 
عرصه عمل و رسیدن به نتیجه مطلوب نرسیده است؛ 
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همان طور که در برجام، بعد از گذشت سال ها، هنوز 
کامل صورت نگرفته است.  توافق 

کتیک  که واشنگتن را مجبور به تغییر تا عامل دیگر 
کرده است، منابع بزرگ این منطقه است. در مورد 
حفظ منافع نفتی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه، 
چیزهای زیادی تغییر کرده است. امروزه شاید ایالات 
متحده به نفت منطقه وابسته نباشد، بااین حال، 
کره  بیشتر متحدان و شرکای ایالات متحده )ژاپن، 
جنوبی، فیلیپین، سنگاپور و تایوان( به خاورمیانه 
وابسته هستند و بنابراین باید از منطقه محافظت 
ــدازه هم ایــالات متحده از تاش  کنند. به همان ان
برای تأمین امنیت اسرائیل دست برنداشته است که 
به طور قابل توجهی واشنگتن را به سیاست و روابط 

خاورمیانه می کشاند. 
که با تعهد  اسرائیل، شریک ایــالات متحده است 
مشترک به دموکراسی، موفقیت اقتصادی و امنیت 
ــت؛ بنابراین، فرضیه  منطقه ای، متحد شــده اس
عقب نشینی با ثابت قدم ماندن ایالات متحده در 
یه و فلسطین،  حمایت از اسرائیل علیه ایران، سور
کتیک سخن گفت. معقول نیست بلکه باید از تغییر تا
که آمریکا در   استدلال اصلی در این مورد آن است 
اهداف خویش همچنان در پی سلطه جهانی خود است 
کتیک  اما رقیبانی مانند چین منجر به برخی تغییر تا
های استراتژیکی واشنگتن خواهند شد. چین به دنبال 
افزایش قدرت اقتصادی و سلطه جهانی است و بعید 
که ایالات متحده در کنارش بایستد و نظاره گر  است 
که  آن باشد. از دریچه دیگر، باید به روسیه پرداخت 

تنش زدایی با کشورهای منطقه را در جهات مختلف 
گرفته است. در پیش 

گفته شده در بالا،  در یک جمع بندی، همه مطالب 
که  نشان از تغییر جایگاه آمریکا در خاورمیانه دارد 
مهم ترین موارد عبارت اند از: تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه، 
تغییر روابط کشورهای قدرتمند منطقه با قدرت های 
جهان، همگرایی بیشتر میان کشورهای منطقه و افول 

تدریجی تک قطبی بودن آمریکا.
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